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فرهنگی

اخبار

تقویت روابط فرهنگی ایران 
و تاجیکستان در حوزه 

نمایش خانگی

 
فرصت‌هـــای  معرفـــی  نشســـت 
تجاری تاجیکستان در زیست‌بوم 
رســـانه بـــا هـــدف تقویـــت روابط 
ایـــران و  اقتصـــادی و فرهنگـــی 
تاجیکســـتان در حوزه محصولات 
شبکه نمایش خانگی برگزار شد.
محمدحســـن خلعتبری، معاون 
تنظیم بازار و توســـعه کســـب‌وکار 
ســـاترا در ایـــن نشســـت بـــا بیان 
در  رســـانه  زیســـت‌بوم  اینکـــه 
کشـــور مـــا، از نظر کمـــی و کیفی، 
پتانســـیل‌های بالایی دارد، گفت: 
گـــردش مالـــی صنعت رســـانه در 
ایران بـــه ۱۳۰ هزار میلیـــارد تومان 
می‌رســـد و این رقم ممکن اســـت 
در کشـــورهای دیگر قابل مقایسه 
نباشـــد و ما ســـکوهایی همچون 
»ســـکوی ایـــران و تاجیکســـتان« 
ایجـــاد کرده‌ایـــم و اگـــر کســـی در 
بخش خصوصی ظرفیت‌هایی در 
کشورهای مقصد دارد، می‌تواند به 
ما مراجعه کنـــد./ روابط عمومی

 

تالار رودکی میزبان کنسرت 
»راز دل« می‌شود

 
کنســـرت گـــروه موســـیقی همراز 
)همنـــوازان همـــراز( بـــا عنـــوان 
»رازِ دل« در تـــالار رودکـــی برگـــزار 
می‌شـــود. »راز دل« عنـــوان یکی از 
ســـاخته‌های همایون خرم است 
که قرار اســـت در این کنســـرت به 
سرپرســـتی رضا قدسی اجرا شود.

/ روابط عمومی

 

فرهنگی/ »آپاترید« محصول باشـــگاه 
فیلـــم ســـوره و باشـــگاه فیلـــم رویاد 
اســـت که به نویســـندگی و کارگردانی 
و  حســـینی  محمدحســـین  ســـید 
تهیه‌کنندگـــی محمد گـــودرزی برای 
حضور در چهل و یکمین جشـــنواره 
بین‌المللی فیلم کوتاه تهـــران آماده 
شـــده اســـت. علـــی باقـــری، فاطمه 
میرزایی و عالم صبور بازیگران اصلی 
فیلم هســـتند کـــه داســـتانی درباره 
مشکلات مهاجران افغانستانی دارد.

فاطمه میرزایی، بازیگر افغانســـتانی 
فیلـــم کوتـــاه »آپاترید« دربـــاره تجربه 
حضور در این فیلم بـــه ایران« گفت: 
»اتفاقـــی کـــه در فیلـــم شـــاهدش 
هســـتید، ســـال‌ها قبـــل به شـــکلی 
دیگر برای بـــرادر خودم پیش آمد؛ در 
نتیجه این قصه و درد برای من آشـــنا 
و برایم خاطـــره‌ای تلخ از ســـال‌های 

گذشـــته بود.«
میرزایـــی درباره چگونگـــی همکاری 
خـــود با »آپاتریـــد« گفـــت: »از طریق 
کانون افغانســـتانی‌ها و آقای عطایی 
و دســـتیار ایشـــان بـــه ایـــن پـــروژه 
دعوت شـــدم. زمانی که فیلمنامه را 
خواندم آن را بســـیار دوست داشتم 
و می‌خواســـتم صدایـــی بـــرای همه 
مهاجـــران و به‌خصـــوص افغان‌هـــا 
باشـــم؛ آدم‌هایی که مـــدارک هویتی 

ندارند.«
او در ادامـــه افـــزود: »آقـــای عطایـــی 
چندین ســـال اســـت کـــه کانـــون و 
پلاتویـــی را گرفته‌انـــد که بـــه کمک 
بـــه  افغـــان  و  نـــی  ایرا اســـتادان 
بچه‌هایی کـــه علاقه‌مند به ســـینما 
و تئاتـــر هســـتند آمـــوزش و تمریـــن 
می‌دهند. بســـیاری از کارگردانان که 
بازیگر افغـــان )یا بازیگرانی با ته‌چهره 
چینی و چشـــم بادامی( می‌خواهند 
ســـراغ این کانـــون می‌آینـــد و از بین 
این هنـــروران بازیگر موردنظرشـــان 
را انتخـــاب می‌کننـــد. کانـــون خوبی 
است که از دوســـتان افغان حمایت 
می‌کنـــد. من هـــم بـــا آنها آشـــنایی 

داشته‌ام.«
میرزایـــی در توضیـــح جذابیت قصه 
»آپاتریـــد« بـــرای خـــود عنـــوان کرد: 

صدایی برای همه مهاجران

امیدوارم 
شرایط 

افغانستان 
بهبود یابد 
و این مهم 

خ نمی دهد  ر
مگر با ماندن 

و مقابله با 
ظلم و سختی 

ها. واقعا با 
فرار کردن 
و مهاجرت 

غیرقانونی به 
جایی نمی 

رسیم 

فاطمه میرزایی در گفت‌وگو با »ایران« از تجربه بازی در »آپاترید« گفت

گزارش

»من یـــک مـــادرم و این قصـــه برایم 
قابـــل درک، جذاب و از ســـوی دیگر 
دردنـــاک بـــود؛ اینکـــه مـــادری در به 
در دنبـــال بچـــه‌اش می‌گـــردد برایم 
ملمـــوس بـــود. چون همانطـــور که 
اشـــاره کـــردم، مشـــابه ایـــن اتفـــاق 
ســـال‌ها پیـــش بـــرای بـــرادر خودم 
پیـــش آمد. البتـــه او فوت نکـــرد اما 
به خاطـــر یـــک دوچرخه گم شـــده 
بـــود و چنـــد بچه دیگـــر او را بـــرده و 
کتکـــش زده بودنـــد و با حـــال بد و 
زخمی پیدایش کردیـــم. نتیجه این 
داســـتان و درد برای من آشنا و برایم 
خاطره‌ای تلخ از ســـال‌های گذشته 
بود. زمانی دوســـت داشـــتم اتفاقی 
را کـــه برای بـــرادرم افتـــاد، تبدیل به 
فیلم کنـــم و »آپاتریـــد« فرصتی برای 
نشـــان دادن آن درد بـــرای من بود.«

ایـــن بازیگـــر با اشـــاره بـــه تلخ‌ترین 

قســـمت این فیلـــم گفـــت: »جایی 
کـــه ایـــن مـــادر دنبـــال بچـــه‌اش 
می‌گردد و از کلانتری تا بیمارســـتان 
را ســـر می‌زنـــد و حتـــی نمی‌داند که 
فرزنـــدش زنده اســـت یا نـــه، برایم 
بســـیار دردنـــاک بـــود؛ و بـــرای من 
یـــادآور همـــان زمانی بود کـــه دنبال 
بـــرادرم می‌گشـــتیم. پـــس از گـــم 
شـــدن یوســـف مادرش ترس این را 
داشـــت که حالا به پدر چـــه بگوید؛ 
چون مردان افغان بعضاً بســـیار تند 

» . هستند
میرزایی در پاســـخ به این پرسش که 
مهم‌ترین مشـــکل افغان‌ها در حال 
حاضرچیســـت، گفت: »بزرگ‌ترین 
مشکل آنان نداشتن مدارک و ترس 
از دیپورت شـــدن اســـت، اما کسانی 
که مـــدرک ندارند باید بروند. ســـال 
1373 در ایـــران بـــه دنیـــا آمـــده‌ام و 

اصـــاً افغانســـتان را ندیـــده‌ام. من 
قانونـــی در ایـــران زندگـــی می‌کنـــم 
و بـــرای هربـــار تمدیـــد مدارکم پول 
داده‌ام و حـــق مـــن نیســـت کـــه به 
گناه کســـانی که بی‌مـــدرک آمده‌اند 
و بی‌قانونی می‌کنند مورد بدرفتاری 
قـــرار بگیـــرم. کســـانی که مـــدارک 
ندارنـــد راحت‌تـــر خـــاف می‌کنند 
چون فـــرار می‌کنند اما کســـانی که 
مـــدرک دارند این گونه نیســـتند و ما 
که قانونی هســـتیم و مـــدارک داریم 
تاوان بی‌قانونی کســـانی را که مدرک 

ندارند پـــس می‌دهیم.«
فاطمه میرزایی ضمن آرزوی برقراری 
صلح و آرامـــش در همه جای جهان 
گفـــت: »کشـــور افغانســـتان امـــروز 
دست کســـانی است که شـــرایطی را 
رقم زده‌اند کـــه در آن زنـــان توانایی 
انجام هیـــچ کاری را ندارنـــد؛ از حق 

تحصیـــل تـــا کار و... در این شـــرایط 
هـــم مـــردم بـــه دلیـــل گرســـنگی و 
بیکاری به دنبال مهاجرت هستند.«
او در پایـــان بـــا اظهـــار امیـــدواری و 
آرزو برای بهبود شـــرایط افغانســـتان 
، هموطنانـــش را خطاب قـــرار داد و 
تأکید کرد: »این مهـــم رخ نمی‌دهد 
مگر بـــا ایســـتادن و مقابلـــه با ظلم 
و ســـختی‌ها. واقعـــاً بـــا فرارکـــردن 
و مهاجـــرت غیرقانونـــی بـــه جایـــی 
نمی‌رســـیم. خانواده فیلم »آپاترید« 
فـــرار کردنـــد و به ایـــران آمدنـــد؛ اما 
نتیجه‌اش چه شـــد؟ مشـــکلاتی که 
گریبـــان آنهـــا را گرفت فقـــط به این 
دلیـــل بـــود که مـــدارک نداشـــتند. 
اگـــر عقلانی فکـــر کنیـــم می‌توانیم 
ایـــن فیلـــم را درک کنیم امـــا نتیجه 
تصمیـــم غیرعقلانی همیـــن روند و 
فرار و مهاجرت غیرقانونی اســـت.«

فیلـــم کوتاه »آپاتریـــد« در برهه ای که مســـأله حضور گســـترده 
مهاجـــران غیرقانونی به یک بحران بدل شـــده اســـت، اگرچه 
دوربین نقادانـــه‌اش را به ســـمت این مشـــکل می‌چرخاند اما 
همزمـــان از تلخی‌هـــای زندگی بی‌هویت ایـــن آدم‌ها می‌گوید؛ 

تلخی‌هایـــی که گاهـــی بی‌پایـــان می‌نماید.
»آپاترید« به کارگردانی ســـید محمدحسین حســـینی تازه‌ترین 
محصولی اســـت که تلاش کـــرده نگاهی متفـــاوت به مهاجرت 
غیرقانونـــی افغان‌هـــا و مصائب بی‌شـــمار آنها داشـــته باشـــد. 
افتتاحیه شـــاد »آپاترید« نهیب یک حادثه شـــوم است؛ کودکی 
گـــم می‌شـــود و خانواده کوچـــک مهاجر در جســـت‌و‌جویش از 
این خانه بـــه آن خانه می‌روند و به کلانتری و بیمارســـتان ســـر 
می‌زننـــد و نهایتاً گذرشـــان به لوکیشـــن غم انگیـــز قصه یعنی 
ســـردخانه می‌افتد.   اساســـاً فضای ســـردخانه بار سردی قصه 
را بیش از پیش برجســـته می‌ســـازد. در اینجـــا ترکیب یک پدر 
افغان نگران که بعداً مشـــخص می‌شـــود غیرقانونـــی در ایران 
حضـــور دارد در مواجهـــه با متصدی بی‌روح ســـردخانه و صدا و 
تصویر باران در بیرون ســـاختمان، ترکیبـــی کاملاً ناامیدکننده 
اســـت. ایستگاه پایانی تلخ اســـت و درس آموز؛ روایت پدری که 
به قـــول خودش با هـــزار آرمان به ســـرزمین غربـــت مهاجرت 
کـــرده اما تمـــام آن آرمان‌هـــا را در یک کالبد بی‌جـــان می‌بیند؛ 

کالبدی که نمـــادی از همه امیدهای بربادرفته اســـت.
بـــه رغم برخـــی مؤلفه‌های کلیشـــه‌ای کـــه »آپاتریـــد« درگیر آن 
است، شـــیوه نگاه فیلم به مهاجران افغان و درد بی‌کسی آنان، 
بزرگ‌ترین وجه تمایز فیلم اســـت. قصـــه‌ای که اگرچه حرفش 
نهی مهاجـــرت غیرقانونـــی اســـت و در پایان‌بنـــدی‌اش دائماً 
بـــر قانـــون و چهارچوب‌هایش تأکیـــد می‌کند امـــا تلخی‌های 
زندگـــی آدم‌هایـــی را هـــم بـــه میان می‌کشـــد که نـــه باعث که 
خود قربانی شـــرایط و مشـــکلات هســـتند. پدر قصـــه در انتها 
ناچـــار به یـــک تصمیم می‌شـــود اما تصمیمی که هیچ ســـرش 
ســـودی ندارد؛ هر دو بی‌اندازه تلخ‌اند و دردناک و حالا اوســـت 
که باید بیـــن دردها انتخاب کنـــد. اینکه کدام درد بهتر اســـت 
خود یـــک پارادوکس غم‌انگیز اســـت. پارادوکســـی که نشـــان 
می‌دهد در مســـائل انســـانی نمی‌توان از یک فرمول مشـــخص 
ســـخن گفت و نســـخه‌ای ثابـــت پیچیـــد. »آپاتریـــد« به‌خوبی 
تفســـیر می‌کند و نشـــان می‌دهد که در نهایت آدم‌ها محصول 
شـــرایط‌اند و دیدن آنان از این زاویه شـــاید کمـــی بازخوردهای 
انســـانی‌تری را در روزگار معاصر ایران نســـبت به این میهمانان 

ناخوانده برانگیزد.

 یک هشدار بجا و یک تلخی بی‌پایان

ـــرش بـ


